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       چکیده:
 دادگقاه  مقابقل  در برابقری  حق   ضمانت عادلانه در تمام مراحل، یک دادرسی های ویژگی اساسی ترین از

کم و کیف  از این مح  است تا دعوا دو طرف زا هریک که بپذیریم باید راستا به همین دلیل این در. است
 و هقا  ادعقا  همچنقین  و دهقد  قرار مورد ارزیابی و مناقشه را ها آن شود، اگاه مقابل طرف مدعاهای و دلایل

هرچنقد کقه ایقن     دارد وجقود  فرانسقه  حقوق هم و ایران حقوق در هم ح  این. سازد مطرح را خود ی ادله
تقش    مقالقه  ایقن  در. ده است و در حقوق ایران تصریح قانونی ندارداصل تنها در حقوق فرانسه تصریح ش

 و وجقو  کشقور جسقت   هردو در را تناظر یا تقابل اصل نظام حقوقی، دو مقررات تطبی  قوانین و می شود با
 قواعقد  با ارتباطی چنان است فرانسوی اصل یک      اصولا  تناظر اصل هرچند که دید خواهیم. کنیم استخراج

 امری غیر ممکقن  ایران حقوقی های نظام در آن وجود انکار که دارد المللی بین شده پذیرفته اصول و آمره
 اصول کشف و جدید های سویه درک به فرانسه حقوقی نظام در تناظر نقش و ماهیت شناخت مسلما. است
 ایران یاری خواهد رساند. در اصل این شده شاخته کمتر

  .ن، حقوق فرانسه، دادرسی، ابشغ؛ قاضیتناظر، حقوق ایرا اصل کلیدی: واژگان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
  .متحده عربی دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات *
   )نویسنده مسئول( .استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران **

mjsaff36@gmail.com  
 .استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران ***



 مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه /104

  

  

  مقدمه
اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسقی مقدنی اسقت و بقه عقیقد  یکقی از اسقاتید مسقلم         
حقوق عبارت است از اینکه هر یک از اصحاب دعوا باید عشوه بر اینکقه فرصقت و امکقان مناقشقه     

خود را داشته باید فرصت و امکان طقرح دعواهقا، ادلقه و     قراردادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب
استدلالات خود را نیز داشته باشد. اجرای اصقل فقوق القذکر زمینقه ایقی بقرای حاکمیقت ققانون در         
دستیابی به نظام دادرسی عادلانه کقه مسقتلزم تحقق  اصقول دیاقری اسقت کقه مقا از آن بقه عنقوان           

شد. و ثمر  عملی اجرای این اصول تضقمین حققوق   مشخصه های عدالت قضایی یاد می کنیم می با
اصحاب دعوا است و همچنین تضمین کننده صحت و درستی نتیجه دادرسی اسقت. اصقول فقوق را    
بدین شرح می توان ذکر کرد: استقشل و بی طرفی قاضی، تسقهیل دسترسقی وکیقل، رعایقت اصقل      

   ح  دفاع، دو درجه ایی بودن رسیدگی. علنی بودن رسیدگی،
جب این اصل اولا، اطشع خوانده یقا طقرف شقکایت از دعقوایی کقه علیقه او اقامقه شقده،         مو به

مندی از ح  طرح ادعاها، دلایقل و مسقتندات    تضمین گردیده و هر یک از طرفین دعوا ضمن بهره
خویش، ح  دارد در زمان مناسب از تمام عناصری که به وسیله طرف مقابل علیه او مطرح گردیده 

قاضی استخراج گردیده و قابلیت تأثیر بر نتیجه دادرسی را دارند، مطلع شده و امکان  یا رأسا  توسط
مناقشه در این خصوص را داشقته باشقد. ایقن اصقل در قلمقرو تمقام انقواع دادرسقیها اعقم از مقدنی،           

 )حیققدری، کیفقری، اداری و انتظققامی حکمفرماسقت و در قققوانین کشقورهای مختلققف وجقود دارد    
تنقاظری از لقوازم دادرسقی عادلانقه و تضقمین کننقده بقی طرفقی و صقداقت           . رسیدگی(84: 1396

دستااه قضایی است زمانی می توان به بی طرفی و صادقانه بقودن دادرسقی اذعقان کقرد کقه حکقم       
دادگاه از رویارویی و مواجهه اصحاب دعوا ناشی شده باشقد بقه همقین دلیقل اسقت کقه رسقیدگی        

از همة طرف هقای دعقوا بقا هقر مقوقحیتی حمایقت مقی کنقد.         تناظری اختصاصی به خوانده ندارد و 
بنابراین اگر مدعی علیه نیز دلیلی در برابر ادعای مدعی مطرح کند تناظر اقتضا می کند کقه مقدعی   

 )متقین دفتقری،   Contradictionبه آن پاسخ دهد. اصل تناظر کقه ترجمقه اصقطشح فرانسقوی آن     
برخشف حققوق فرانسقه کقه درآن     ترجمه نموده اند. ( می باشد و دیاران آن را ترافحی199: 1342

در حقوق ایقران،   بینی شده است پیش ق .آ.د.م.ج. 17الی  14در مواد  و محدوده ی آن اصل تناظر
 .تصریحی در خصوص این اصل و محدوه و ضمانت اجرای آن وجود ندارد

 

 مفهوم اصل تناظر. 1
مقابلقه  »( و 1146: 1360)محقین،  « دلقه کقردن  بقا هقم بحق  و مجا   »تناظر در لغت از جملقه بقه محنقی    

( آمده است. مفهوم حقوقی واژه آنچقه مقورد نظقر ماسقت، از محنقای      6138: 1372)دهخدا،« نمودن
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لغوی آن چندان دور نمی باشد. دعوا در دادگستری همواره از برخورد ادعاها به وجود می آید. هر 
دعوا نامیده می شود. مدعی به مفهوم اعم « موضوع»دعوا به طرف نتیجه ایی سوق داده می شود که 

به منظور کسب نتیجه مطلوب علی القاعده باید مبنایی را حسب مورد برای دعوا یا دفاع خود اعقشم  
دعوا یا دفاع خوانده می شود. در اثبقات موضقوع و سقبب مزبقور مقدعی      « سبب»و محرفی نماید که 

« ادله اثبات دعقوا »ایی متمسک می گردد. تا ماهیت  علی الاصول مطالبی را اظهار می دارد و به ادله
را اثبات نماید. وظیفة قاضی است کقه در تمقام مقوارد کقه     « حکم ادله اثبات احکام»یا عندالاقتضاء 

اختشفی را فصل می نماید ح  را از باطل تشخیص داده و اقدام به صدور رأی نمایقد. رأی دادگقاه   
د مطبوع طبع انسان است. توفیق  قاضقی در اققدام مزبقور و     به همان نسبت که به ح  نزدیک می شو

کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که از ادعاها، ادله، استدلالات هر یک از متخاصقمین مطلقع   
گردد و این امر مستلزم این است که طرفین نزاع و اختشف در موقحیتی ققرار گیرنقد کقه فرصقت و     

تدلالات خود را داشته و از ادعاها، ادله ها و استدلالات رقیقب  امکان طرح آزادانه ادعاها، ادله و اس
مطلع شده تا بتوانند آنها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند. در حقیقت قضاوت انتخقاب نمقودن بقین    
ادعاهای متحارض است و این وظیفه درصورتی می تواند به نحو مطلوب انجقام شقود کقه قاضقی از     

که در شرایط متوازن به وی تسلیم نموده اند. بطور کامل آگاه گردد. این ادعاها و ادله صاحبان آن 
 همان چیزی است که اصل تناظر نامیده می شود.

 

 ریشه ی تاریخی اصل تناظر. 2
مقی تقوان یافقت کقه از     am partem  Audi alterریشه تاریخی اصل تناظر را در قاعده ی لاتقین  

لقزوم اسقتماع هقر    »می باشد، لیکن به طور کلی در محنقای  « طرف دیار را بشنو»نظر لغوی به محنای 
بکار می رود. تناظر از حی  جوهره همان لزوم استماع طقرفین دعواسقت. در زمینقه    « دو طرف دعوا

ی فلسفی اصل تناظر محادل روابط دیالوگی و مباحثه ای و مدرن ترین تظاهر تضقمین گفتاوسقت.   
عقل طبیحی و یک اصل ذاتی دادرسی مقی تقوان یافقت.     از این دیدگاه مبنای تناظر را در یک اصل

تناظر یک قاعده خاص دادرسی قضایی در نظام هایی اسقت کقه از ایقدوولوژی هقای دموکراتیقک      
الهام می گیرند. بدین ترتیب اصل تناظر را بایقد از حققوق فطقری دانسقت؛ قاعقده ای برتقر از اراده       

ده و راهنمقای خقویش در وضقع قواعقد آیقین      حکومت که قانوناذار نیقز بایقد آن را محتقرم شقمر    
داشقته و لازمقه   1« عقدالت طبیحقی  »دادرسی قرار دهد. اعتبار و مقبولیت اصل تناظر ریشقه در اصقول   

است. قواعد عدالت طبیحی ضوابط حداقلی تصقمیم گیقری منصقفانه هسقتند      2«عدالت آیینی» تحق 
ل مقی شقوند. اصقول عقدالت     که بر اشخاص و نهاد های دارای صقشحیت رسقیدگی قضقایی تحمیق    

هقیچک  نمقی توانقد در دعقوای خقود قاضقی       »و « طرف دیار را بشنو»طبیحی مشتمل بر دو قاعده 
                                                                                                                                                    
1
.Natural justice 

2
.procedural justice 
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است که ریشه آنها را در حقوق رم می توان یافت. به عقیقده ایشقان اصقول حققوقی مقذکور      « باشد.
و تضمین بنیادین، بر تمام چنان طبیحی یا بدیهی هستند که نیازی به مبنای قانونی ندارند و به عنوان د

تصمیمات قضات یا مقامات حکومتی به هناام تصمیمات قضایی یقا شقبه قضقایی حکومقت دارنقد.      
یکی از اصول عدالت طبیحی است کقه بقه   « هیچک  نباید بدون استماع شدن محکوم گردد »اینکه 
آیینی نیز بقر  توصیف شده است. عدالت « اصل جهانی دادگستری »و « نخستین اصل حقوق » عنوان

این ایده استوار است که قبل از توجقه بقه محتقوای یقک تصقمیم قضقایی، عقدالت بایقد در جریقان          
دادرسی منتهی به اتخاذ آن تصمیم مشاهده گردد. اگر چه یک دادرسی عادلانه از تصقمیمات غیقر   

ی عادلانه مصون نیست اما احتمال انقدکی وجقود دارد کقه یقک دادرسقی غیقر عادلانقه بقه تصقمیم         
های منصفانه تحبیر مقی  عادلانه منتهی شود. عدالت آیینی به اتخاذ و اجرای تصمیمات بر مبنای آیین

شود. از دیدگاه دکترین، برابری اصحاب دعوا نخستین مبنقای حققوقی اصقل تنقاظر را تشقکیل مقی       
ی ( اصل تناظر با برابری اصحاب دعوا رابطه تناقا تنقد دارد. اصقل تسقاو    61: 1381دهد. )شم ، 

کنوانسقیون   6سشح ها با برابری امکانات دفاع که نویسندگان حقوقی اروپا بر مبنای بند یقک مقاده   
اروپایی حقوق بشر استنتاج نموده اند و مفاد آن بسیار نزدیک بقه اصقل تنقاظر اسقت، نیقز مبتنقی بقر        

ادرسقی  تضمین برابری موقحیت طرفین دعوا محرفی شده است. برابری سشح ها یک اصل بنیقادین د 
منصفانه است. به نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر، برابری سقشح هقا، متضقمن ایقن تحهقد اسقت کقه        
بایستی به هر طرف امکان محقولی برای طرح ادعای خویش داده شود به نحوی که یکقی از طقرفین   

اوی در مقایسه با طرف دیار در موقحیتی نا مساعد قرار نایرد. قاضی بدون آنکه طرفین به طور مسق 
استماع شده باشند، نمی تواند اتخاذ تصمیم نماید زیرا با استماع هر دو طرف دعواست که او دیدی 
جامع و دقی  از فرایند دادرسی و عناصر آن بدست خواهد آورد. اگر قاضی مجاز به اتخاذ تصقمیم  

شد. تناظر مقتضقی  بر مبنای ادعا و ادله یکی از طرفین باشد، بیم آن می رود که تصمیم او عادلانه نبا
آن است که طرفین در رابطه مستقیم با همدیار و همپنین در مقابل قاضی، در شرایط مسقاوی ققرار   
گیرند. منصفانه بودن دادرسی، مستلزم برابری در رفتار با طرفین دعواست. بنقابراین برابقری طقرفین    

ک دستاورد حقوق طبیحقی  دعوا مهمترین مبنای اصل تناظر است. احترام به حقوق دفاع بطور کلی ی
است و اصلی اساسی در حوزه حقوق قضایی تلقی می شود. تناظر نیقز یقک تضقمین اساسقی بقرای      
حمایت از حقوق دفاع طرفین دعواست. در واقع اصل تناظر به طور مسلم یک اصل راهبردی آیقین  

بطقن مجموعقه    دادرسی است که منشا آن در لزوم احترام به حقوق دفاع قرار دارد. اصقل تنقاظر در  
قواعدی وجود دارد کقه مقصقود از آنهقا تضقمین آزادی دفقاع هریقک از متقداعیین در چقارچوب         
رعایت برابری اصحاب دعواست. البتقه، حققوق دفقاع مقورد بحق  در دادرسقی مقدنی منحصقر بقه          
خوانده نبوده و هر دو طقرف دعقوا را شقامل مقی گقردد. هریقک از اصقحاب دعقوا کقه در فراینقد           
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ه او ادعایی بوسیله ی طرف مقابل مطرح شود؛ اعم از اینکه خواهقان باشقد یقا خوانقده،     دادرسی علی
ح  دارد از آن اطشع یابد و در مورد آن استماع گردد . از این دیدگاه، اصل تناظر همواره با اصقل  

(. ماهیقت  275: 1385براوت همسو بقوده و بقین آن دو همقاهنای وجقود دارد )غمقامی و محسقنی،       
 ل تناظر برحسب وجود یا فقدان نص، متفاوت است.حقوقی اص

 

 اصل ترافع و تفاوت آن با اصل تناظر . 3
خصلت مرافحه در دادرسی ترافحی ضمانت اساسی اقامه عدالت به نحو احسقن اسقت. در واققع مهقم     
است که رأی دادگاه تنها پ  از بح  آزاد بین اصحاب دعوا در خشل محاکمه صقادر شقود، زیقرا    

شقان را مطقرح کننقد و در مقورد دلایقل طقرف       تواند. دلایقل اب دعوا بدین ترتیب میهریک اصح
مقابل بح  کنند. هدف تحیین شده برای برخی از قوانین و مقررات عبقارت اسقت از فقراهم آوردن    

می باشند. این اصل، کقه در نهایقت   « اصل ترافع»امکان این بح  آزاد: این قوانین و مقررات بیانار 
بین طرفین دعوا است، یک اصل عمقومی حققوق بشقمار مقی آیقد. اصقل       « تساوی»ن درصدد تضمی

دارنقد ادلقه    اصالتا  اصلی انالیسی است و به این محناست که فقط طرفین رسیدگی مقدنی حق    ترافع
ظقاهری   تواند رأی صادر کنقد. شقباهت   خود را مطرح کنند و دادگاه فقط بر اساس ادله طرفین می

تصقور   ای از حقوققدانان  بودن آن باع  شده است عقده  گی مدنی و تناظریبودن رسید بین ترافحی
 سقت ا بقودن آن  بودن رسیدگی، مترادف تنقاظری  یا همان ترافحی principle Adversarial کنند

 بودن رسیدگی با اصل تنقاظر کقه یقک اصقل فرانسقوی      که ترافحی درحالی (140: 1389 )حیدری،
اولا ، تنها طقرفین، حق  طقرح     ن رسیدگی به این محناست کهبود درواقع ترافحی. است متفاوت است

ولی مفقاد اصقل فرانسقوی     را دارند و ثانیا ، دادرس باید صرفا  براساس ادله طرفین تصمیم بایرد ادله
تواند دلیلی را مستند حکم خقود ققرار دهقد ماقر اینکقه آن       بیانار این است که دادرس نمی تناظر،

 (176: 2000، 1.)جلویزگذاشته شده باشد حیط تناظری به بح م دلیل در
ترمینولوژی بکار رفته در این زمینه متغییر است. تدوین کننقدگان ققانون جدیقد آیقین دادرسقی      

اند، اما را بکار برده Contradiction« ترافع»مراجحه شود( اصطشح  17تا  14مدنی فرانسه )به مواد 
یقا   Contradictoire« ترافقع »، از جملقه اصقطشح   انقد اصطشحاتی دیار نیز بطور مرسوم بکار رفته

با وجود این اصطشح اخیر، از آنجا که ممکقن اسقت موجقب بقروز     «. رعایت حقوق دفاع»اصطشح 
این تصور شود که ضمانت مذکور تنها به نفع خوانده است، تا حدودی مبهم است: از این رو، بایقد  

را مقدنظر دارد. واناهقی، اهمیقت    « دعقوا هریک از اصحاب »تصریح شود که اصطشح حقوق دفاع 
الحقاده مهقم   شود. نقش قاضی در این زمینه فوقالذکر به روابط اصحاب دعوا محدود نمیاصل فوق

 است.
 

                                                                                                                                                    
6. 

Jolowicz 
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 اصل تناظر در حقوق ایران. 4
به طور صریح در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است. آیقین دادرسقی   

مری بر مبنای چند اصل بنیادین سازمان دهی شده، اصولی که در ققانون آیقین   ق 1329مدنی از سال 
مورد احترام ققرار گرفقت و آثقار آن در ققانون جدیقد آیقین دادرسقی مقدنی          1318دادرسی مدنی 

نیز مشاهده می شود. رعایت اصول مزبور در قانون گذاری حاصل عنایت بقه اصقول    1379مصوب 
در فقه و البته در غرب و مخصوصا  فرانسقه بقود. برخقی حقوققدانان      قضا و قضاوت در ایران باستان،

اصل تناظر را با ح  دفاع مترادف دانسته اند و عده ایی دیار تناظر را اجرای اصل احترام ح  دفقاع  
می دانند و برخی نیز عقیده دارند که احترام ح  دفاع فقط جنبه ایی از اصل تناظر یا نتیجقه مسقتقیم   

خره بحضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی مقی نماینقد. در ایقن    آن است و بالا
 مبح  بر آن داریم کلیاتی از اصل تناظر را بیان کنیم.

طور که بیان داشتیم اصل تنقاظر تحقت عنقوان مزبقور یقا عنقاوینی مشقابه در هقیچ یقک از          همان
رسقی مقدنی بقه روشقنی احقراز مقی       نصوص پیش بینی نشده است. اما با دقت در مقررات آیقین داد 

گردد که برخی از مواد آن بر مبنای اصل تناظر و در جهت تضمین رعایت این اصل تنظیم گردیده 
است. پ  می توان گفت در حقوق ایران نیز رعایت تناظر اصل است ، همواره جز در مواردی کقه  

ی استثنایی قانون یقا ضقرورت   استثناء شده می بایست بشفاصله رعایت گردد. در عین حال در موارد
انجام اقداماتی بدون اطشع یکی از اصحاب دعوا و بنابراین عقدم رعایقت بشفاصقله اصقل تنقاظر را      
الزامی یا مجاز می نماید. اما در چنین مقواردی بقه نحقوی کقه در بخقش هقای بحقدی توضقیح داده         

ت.این اصل کقه در نهایقت   خواهد شد رعایت بحدی اصل تناظر به نحوی که خواهیم دید الزامی اس
( و 408: 1376شقمرده مقی شقود )مقدنی،     « اصل عام حقوق»برای تأمین حقوق اصحاب دعوا است 

بنابراین شمولی عام دارد و در تمام دادرسی ها در مراجع قضاوتی به مفهوم اعقم حقاکم اسقت. چقه     
کم باشقد. اصقل   دادرسی هایی که مشمول آیین اختصاصی بوده و یا قواعد عام دادرسقی بقه آن حقا   

تناظر به رابطه اصحاب دعوا محدود نمی شود، نقش قاضی نیز در ایقن خصقوص فقوق الحقاده مهقم      
اولققین جلسققه دادرسققی اهمیققت بسققزایی دارد. دادرس قبققل از شققروع  ( 130: 1384اسققت. )شققم ،

رسیدگی لازم است ضقمن مشحظقه اوراق پرونقده اطمینقان حاصقل نمایقد کقه وققت دادرسقی بقه           
ابشغ )اعم از واقحی یا قانونی( شده باشقد و یقا بقه جهقت دیاقر اصقحاب دعقوی از         اصحاب دعوی

وقت دادرسی اطشع حاصل نموده و شخصا  حضور یافته یا لایحقه فرسقتاده باشقند. دادرس بایقد در     
همان موعدی که برای رسیدگی محین کرده است مبادرت به دادرسقی نمایقد و رسقیدگی بقه دعقوا      

 ( 85: 1379یح نیست.و تخلف انتظامی است. )بهرامی،خارج از وقت مقرر صح
پ  از بررسی وکنترل نکاتی که گفته شد در صورتی که طرفین حاضر شقده باشقند و نوبقت و    
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ساعت جلسه رسیدگی فرا برسد، دادگاه با حضور طرفین تشکیل می شود و فرضی را فحقش  در نظقر   
گی بقه دلاوقل و شقنیدن دفاعایقت طقرفین      می گیریم که طرفین حاضرند، جلسه دادگاه برای رسقید 

است، بر اساس اصل ضرورت استماع اظهارات مدعی و دفاع مدعی علیه در نزد قاضی چنین امقری  
مقرر شده است، زیرا قاضی بر اساس اصل تناظر نمی تواند یک طرفه قضاوت کنقد. مقا در پرونقده    

( 120: 1385)مهقاجری،   یک خواهقان داریقم، یقک خوانقده، یقک خواسقته و یقک پشقتوانه ادعقا.         
خواهان کسی است که ادعایی بر دیاری دارد، خوانده کسی است که ادعایی علیقه او شقده اسقت.    
خواسته چیزی است که خواهان آن را مطالبه می کنقد بقه عبقارت دیاقر خواسقته آنچقه اسقت کقه         

هقاء، پشقتوانه   خواهان برای دسترسی به آن طرح دعوا کرده است مثش  مطالبه وجقه، تحقدیل اجقاره ب   
ادعا مدارک و دلایل طرفین می باشد به عبارت دیار ادعای بدون مدرک و دلیل از ناحیه هر یک 

قانون مدنی شقمرده شقده انقد. در جلسقه      1258از طرفین، ارزشی نخواهد داشت. دلایل نیز در ماده 
و پشقتوانه   دادرسی اظهارات خواهان و خوانقده در ماهیقت امقر بایقد پیرامقون دو موضقوع خواسقته       

خواسته باشد. بنابراین قاضی باید دقت کند طرفین به حاشیه نروند و وقت دادگاه را با بیقان مطقالبی   
که ربطی به پرونده و خواسته ندارد نایرد و این دقت بسیار کارساز است و چنانچقه قاضقی دادگقاه    

ین زمان ممکقن برگقزار   به این موارد توجه کند جلسه دادرسی برای هر پرونده حقوقی در کوتاه تر
 خواهد شد. مار این که نوع خواسته و توضیحات لازم طرفین، زمان بیشتری را اقتضاء کند.

حال سوالی که مطرح می شود این است با اظهارات کقدام یقک از اصقحاب دعقوا مقی بایسقت       
 جلسه آغاز گردد؟ در ایران نص صریحی در این خصوص وجود ندارد اما محمولا  خوانقده مکلقف  
است که با توجه به دادخواست و ضماوم آن دفاعیقات خقود را مطقرح کنقد روح مقواد مربقوط بقه        
جلسة دادرسی و بحضی مواد دیار مؤید صحت رو  محمول است. اصل تنقاظر در دفقاع ایقن نظقر     
است زیقرا خواهقان ادعاهقا، ادلقه و اسقتدلالات خقود را بقه موجقب دادخواسقت و پیوسقت آن بقه            

آگاهی خوانده رسانده است و بنابراین نبایقد بقه وی اجقاز  تکقرار مطالقب داده      استحضار دادگاه و 
 شود.  
 

 اصل تناظر و اصحاب دعوا  .4-1
برای اینکه قاضی احاطه ایی به انداز  کافی کامل، از امری که به آن اشتغال یافتقه داشقته باشقد لازم    

ین علت هیچ طرفی نبایقد پقیش   است که از نقطه نظرات هر یک از اصحاب دعوا آگاه گردد. به هم
از آنکه شنیده یا دعوت شده باشد مقورد قضقاوت ققرار گیقرد. ایقن قاعقده بقه انقدازه ایقی غیرقابقل           
اجتناب است که دیوان عالی کشور فرانسه در قرن نوزدهم آن را ح  طبیحی دانسته و اعقشم نمقوده   

ند بدون آنکقه مقورد پرسقش و    با توجه به اینکه دفاع ح  طبیحی است هیچ کسی نمی توا»است که 
اصقل تنقاظر ایجقاب مقی نمایقد بقه       « برای دفاع از خود مورد خطاب قرار گرفته باشد محکوم شقود. 
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شخصی که برای حضور دعوت شده فرصت کافی داده شود تا دفاع خود را تهیه و تدارک نمایقد.  
بقر اسقاس    افزون بر آن شخص دعوت شده باید صقراحتا  از عواققب عقدم حضقور کقه صقدور رأی      

عناصر اراوه شده از طرف رقیب اوست آگاه شود. هر مباحثه متناظری که بر پایقه صقحیحی اسقتوار    
است مستلزم این است که طرفین بتوانند آزادانه و بقا احسقاس مصقونیت قاضقی را از عناصقری کقه       

آنهقا   لازم و مفید تشخیص می دهند آگاه نمایند. در عین حال است که اصحاب دعوا و نماینقدگان 
باید شرافت و خویشقتن داری را مراعقات نماینقد و احترامقی را کقه دادگسقتری شایسقته آن اسقت         
رعایت کنند. مباح  آزاد قضایی که اصقل تنقاظر در صقدد ایجقاد امکقان آن مقی باشقد. همچنقین         
مستلزم این است که اصحاب دعوا متقابش  در زمان لازم جهات موضوعی را که مبنای ادعاهای آنها 

ی باشد و دلاولی که تهیه نموده اند و حتی جهات حکمی مورد استناد خود را به آگاهی یکقدیار  م
برسانند تا هر یک بتوانند دفاع خود را تهیه و تدارک و سازماندهی نماید. بنابراین نه تنها ابشغ آنهقا  

ای آنهقا آگقاهی   لازم است بلکه مقررات مربوط به ابشغ باید به کیفیتی پیش بینی گردد که بقا اجقر  
پرسش مطرح شده در این بنقد ایقن    (132: 1385)مهاجری، علمی و واقحی مخاطب را موجب شود.

است که آیا اصحاب دعوا )وکشی آنان( مکلف به حضور در جلسه دادرسقی مقی باشقند و یقا مقی      
طقرفین را  ق.آ.د.م قاعد  کلی را انشاء نموده اسقت کقه    93توانند به گونه دیاری دفاع نمایند. ماده 

مختار می نماید درجلسه دادرسی حضور یافته یا لایحقه بفرسقتد. بنقابراین علقی القاعقده حضقور در       
جلسه دادرسی الزامی نمی باشد و طرفین می تواننقد مطالقب خقود را بقه موجقب لایحقه بقه دادگقاه         

ی ادای توضیح ق.آ.د.م برا 95تقدیم داشته یا بفرستند. حتی اگر خواهان یا وکیل او، بر اساس ماده 
دعوت شده باشد می تواند توضیح مورد نظر دادگاه را به موجقب لایحقه ادا نمایقد. حضقور نیقافتن      
اصحاب دعوا یا وکشی آنان و نفرستادن لایحه و بنابراین عدم اقدام آنها در جلسقه دادرسقی، علقی    

اردی کقه  ق.آ.د.م در مقو  94الاصول مقانع رسقیدگی و تصقمیم گیقری نیسقت. در عقین حقال مقاده         
دادرس حضور شخص خواهان یقا خوانقده یقا هقر دو را لازم دانسقته و در بقرر اخطاریقه تصقریح         

ق.آ.د.م ضمانت اجرای تکلیف مزبور  94نموده باشد، آنهارا مکلف به حضور نموده است. در ماده 
د پیش بینی نشده است. اما می توان گفت چنانچه دادگاه نیاز به توضیح شخص خواهان داشقته باشق  

می توان این امر را در اخطاریه، با نوشتن ضقمانت  اجقرای آن تصقریح و در ایقن صقورت خواهقان       
ق.آ.د.م  95مکلف به حضور و ادای توضیح است و الا ممکن است ضمانت اجرای مققرر در مقاده   

به وی تحمیل شود. حاضر نشدن خوانده ایی که در اخطاریه حضور شخصی وی تصقریح گردیقده   
حضور خواهان در غیر مواردی که برای ادای توضیح دعوت مقی شقود. فقی نفسقه،      و همچنین عدم

: 1384ضمانت اجرای کیفری یا مدنی ندارد به استثنای مواردی که نصّ خاصّ وجود دارد )شم ،
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 .1ق.آ.د.م( 286(. )برای مثال ماده157
 

 اصل تناظر و قاضی در حقوق ایران .4-2
دیده و خود نیز آن را رعایقت نمایقد. تنقاظر بایقد در جریقان      قاضی باید رعایت تناظر را موجب گر

دادرسی تأمین شود و در مواردی که دادرسی تناظری نبقوده اسقت از طریق  گشقایش راه شقکایت      
 (.2: 1381متناسب تأمین شود )مهاجری، 

بنابراین ابتدا قاضی باید به اجرای تکالیفی که اصحاب دعوا به موجب اصل تناظر دارند نظقارت  
نماید و مخصوصا  مطمئن شود عناصر دلیلی که یک طرف مورد استفاده قرار می دهد بقه رقیقب او   
ابشغ شده باشد و نباید عناصری را که ابشغ نشده و بنابراین امکقان مناقشقه در آن خصقوص وجقود     

کقه جقدال   ندارد را مورد توجه و استناد قرارداده این ابشغ همچنین باید در زمانی انجام گرفته باشد 
تناظری نسبت به آنها ممکن بوده باشد. پ  قاضی نمی تواند در تصمیم خود جهات، توضیحات یقا  
اسنادی را مورد استفاده قرار دهد که دلیل آنها بدون توجه به آیین و رسیدگی بقه دلاوقل، تحصقیل    

خصقی، خقارج   شده باشد و در نتیجه از بنا نهادن تصمیم خود بر ماهیاتی که به وسیله کاو  های ش
از نظارت )یا امکان نظارت( اصحاب دعوا احراز نموده ممنوع می باشد. همچنین قاضی نمی توانقد  
تصمیم خود را بر جهات حکمی که رأسا  مورد استناد قرارداده بنا نهد مار اینکقه اصقحاب دعقوا را    

ان پقذیر نمقوده   از پیش آگاه نموده و اراوه نظر و مشحضات آنها را متنقاظرا  در ایقن خصقوص امکق    
است و بالاخره در مواردی که قانون اجازه می دهد و یا ضرورت ایجاب می نماید که رسیدگی بقه  
صورت غیرتناظری انجام گیرد )برای مثال درحکم غیابی و صدور قرار تأمین خواسقته( حمایقت از   

اظر حقوق طرفی که در پی رسیدگی غیرتنقاظری علیقه او تصقمیم گیقری شقده و رعایقت اصقل تنق        
ایجاب می نماید که ح  شکایت متناسب نسبت به تصمیم برای او منظور شقود. بایقد توجقه داشقت     
که احترام به اصل تناظر بدین محنا نیست که اصحاب دعوا عمش  ادعاها، ادله و اسقتدلالات خقود را   

ر فرصقت و  مطرح نموده و ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را مورد مناقشه قرار دهند. بلکه حتی اگق 
امکان اقدامات مزبور در اختیار آنها قرار گرفته اصل مزبور رعایت شده اسقت. ولقو اینکقه یکقی از     
طرفین از چنین فرصت و امکانی استفاده ننموده باشد. نتیجه اینکه با عدم حضور یا عقدم اسقتفاده از   

شقود.  فرصت و امکقان اققدامات مزبقور در صقورت ابقشغ صقحیح وققت اصقل تنقاظر نقق  نمقی            
( اجرای اصولی که در این بخش بیقان شقد بیقان گقر شاخصقه هقای عقدالت        134: 1381)مهاجری، 

قضایی است و ثمر  عملی اجرای اصول مزبور تضمین نتیجقه دادرسقی و تضقمین حققوق اصقحاب      

                                                                                                                                                    
صی باید سووگند یواد کنود حا ور     بعد از صدور قرار اتیان سوگند ، در صورتی که شخ»ق.ا.د.م مقرر می دارد  286ماده  .1

. اگور  وقت نموده طرفین را دعووت موی کنود    دادگاه در همان جلسه سوگند می دهد و در صورت عدم حضور تعیین ،باشد
کسی که باید سوگند یاد کند بدون عذر موجه حا ر نشود یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه 

 «  حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می گردداتیان سوگند را به طرف دعوی رد می کند و با تیان سوگند، 
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دعوا است. اصولی که در این فصل بر شمردیم اصقول تضقمین کننقده نتیجقه دادرسقی مقی باشقد و        
ل شمولی عام دارد و در تمام دادرسی ها در مراجع قضاوتی به مفهقوم اعقم حقاکم    بنابراین این اصو

می باشند و همچنین  این اصول هم باید توسط دستااه قضایی و قاضی و هقم توسقط طقرفین دعقوا     
رعایت شود. در بخش اول به اصل تنقاظر بقه طقور مختصقر پقرداختیم و کلیقاتی از ایقن اصقل بیقان          

 نمودیم.
با تمام شرایط تقدیم دادگاه شد، دادخواست موجب اشتغال دادگاه می گردد  وقتی دادخواست

و بنابراین او را مکلف به رسیدگی و صدور حکقم مقی نمایقد. دادگقاه نمقی توانقد حتقی بقه علقت          
سکوت، نقص، اجمال یا تحارض قوانین مقدون از رسقیدگی بقه دعقوا و صقدور حکقم خقوددداری        

کلف به رسیدگی، صدور حکم و یا فصل خصومت می نمایقد، او  ق.آ.د.م قاضی را م 3نماید. ماده 
را مکلف می نماید که حکم خود را با توجه بقه ققوانین موضقوعه صقادر نمایقد و تنهقا در صقورت        
سکوت قانون به منابع محتبر اسشمی یا فتاوای محتبر و اصول حقوقی استناد نماید. از آثار مهم دیاقر  

یدگی دادگاه را تحیین مقی نمایقد. در حقیققت گفتقه شقد کقه       دادخواست این است که محدود  رس
دادگاه مکلف است نسبت به اتمام آنچه خواهان در دادخواسقت تحیقین نمقوده و البتقه بقه آنچقه در       

 (107: 1384دادخواست تحیین شده رسیدگی نماید. )شم ،
دادگقاه   همین که مدعی دادخواست خود را با پیوسقت هقا بقه دفتقر دادگقاه تققدیم نمقود دفتقر        

مکلف است در صورتی که دادخواست کامل باشد یا پ  از رفقع نققص بقه دسقتور دادگقاه روز و      
ساعت جلسه دادرسی را تحیین نماید. از آنچه بیان نمودیم در می یقابیم کقه وقتقی مققدمات اجقرای      
اصل تناظر توسط خواهقان رعایقت گردیقد و دادخواسقت و ضقماوم آن بقه اطقشع خوانقده رسقید.          

اجرای اصل تناظر فراهم می گردد و از این به بحد دادگاه است که باید زمینقه اجقرای اصقل     شرایط
تناظر را فراهم نماید. با اقداماتی از قبیل تشکیل جلسه دادرسقی و اسقتماع اظهقارات طقرفین و اگقر      

را  لازم بود استماع اظهارات طرفین در وقت فوق الحاده و همچنین فرصت اعشم ایراد و دفاع کتبقی 
 برای خوانده میسر نماید.

 

 ابلاغ در حقوق ایران. 4-3
احترام به اصل تناظر و ح  دفاع در رسیدگی دقی  مستلزم این اسقت کقه اصقحاب دعقوا از ادعاهقا      
ادله و استدلالات یکدیار آگاه شده و در جریان اقدامات دادگاه نیقز ققرار گیرنقد بقه همقین علقت       

از ضروریات دادرسی است. ابشغ به منزلة رکنی که بطقشن و   ابشغ دادخواست و ضماوم به خوانده
: 1384نابودی آن ویرانی هر آنچه را که احتمالا  بر آن بنا شده علقی الاصقول در پقی دارد )شقم ،    

82.) 
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برای اجرای عدالت و احقاق ح  رسیدگی در دادگاه ها موکول به ابشغ دادخواست و ضقماوم  
برای دفاع آماده نماید و رسقیدگی در دادگقاه و صقدور حکقم نیقز      به خوانده دعوا است تا خود را 

منوط به اطمینان دادرس به ابشغ دادخواست و اخطاریه به خوانقده دعقوا و بقه طقور کلقی اصقحاب       
دعوا است. انجام غلط ابشغ خواه عمدا  و خواه سقهوا  باشقد موجقب عقدم تحقق  دادرسقی عادلانقه        

ای عدالت و احقاق حق  اسقت بقه همقین دلیقل بقدون ابقشغ        خواهد شد. زیرا هدف از دادرسی اجر
 (176: 1382حیح نمی باشد. )واحدی،وقت دادرسی به اصحاب دعوا دادرسی ص

 

 تعریف ابلاغ . 4-3-1
(. مفهقوم  127: 1، ج1360آمده است. )محین،« رسانیدن )نامه یا پیام(، ایصال»ابشغ در لغت به محنای 

نزدیک می باشد. ابشغ را می توان آگاه کردن مخاطب از مفقاد  اصطشحی واژه به محنای لغوی آن 
 برر قضایی طب  تشریفات قانونی تحریف نمود.

 

 اهمیت ابلاغ .4-3-2
در دعاوی و شکایات آنچه محمولا  مطلوب خواهان یا شاکی است نه تنها گرفتن رأیی است کقه بقه   

ر گرچه منطققی بقه نظقر مقی رسقد امقا       نفع او باشد بلکه سرعت در صدور آن نیز می باشد این انتظا
محمولا  با ضرورت دیاری که دقت در رسیدگی و صدور رأی است در تحارض می باشد. کوشش 
قانون گذار کشورها از جمله ایران از ابتدا ایقن بقوده کقه هیچیقک از دو ضقرورت مزبقور )دققت و        

وا هقر چقه سقریع تقر     سرعت( فدای دیاری نشده و مقررات دادرسی به کیفیتی تنظیم شود کقه دعق  
فصل شود و در رسیدگی نیز دقت لازم محمول گقردد. در حقیققت دققت در رسقیدگی مسقتلزم آن      
است که از جمله مقررات ابشغ به گونه ایی تنظیم گردد که با اجرای آن مخاطب آگقاه شقود ولقی    

ایقی  احقاق ح  و سرعت در رسیدگی ایجاب می نماید که هر گاه آگاه ساختن مخاطقب بقه شقیوه    
مطمئن با مانع رو به رو باشد. رسیدگی به دعوا و احقاق ح  منتفی ناردد. خوانقده بایقد از دعقوایی    
که علیه او به راه افتاده آگاه شود. خواهان نیز باید از جلسه ایی که خوانده پاسخ به دعقوا را مطقرح   

حلقی و محاینقه   می نماید آگاه گردد. رسیدگی دادگاه، شقهادت شقهود، اجقرای قرارهقای تحقیق  م     
محلی و ... باید علی الاصول، با آگاهی پیشین اصحاب دعوا و در حضور آنها انجام شود و بقالاخره  
احترام به اصل تناظر و ح  دفاع و رسیدگی دقی  مسلتزم این است که اصحاب دعوا از ادعاها، ادله 

( 82: 1384گیرند. )شم ،و استدلال های یکدیار آگاه شده و در جریان اقدامات دادگاه نیز قرار 
همچنین اعمال ح  شکایت از آراء دادگاه ها مستلزم آگاهی از صدور آنهاست. ابشغ این آگقاهی  
را قانونا  امکان پذیر ساخته و اثبات می نماید. اقداماتی که انجام آنها مستلزم این است کقه اصقحاب   

غ شود چنانچه بدون ابشغ صقحیح بقه هقر    دعوا از پیش آگاه شوند و بنابراین مراتب به آنها باید ابش
یک از آنها محمول گردد، علی الاصقول باطقل و بشاثقر بقود. وتخلقف انتظقامی شقمرده مقی شقود.          
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مواعدی که به موجب قانون از تاریخ آگاهی ذینفع شروع می شود علی الاصول تا زمانی که ابقشغ  
 صحیح انجام نشده آغاز نمی گردد.

 

 رانسهاصل تناظر در حقوق ف. 5
اصل تناظر که آن را احترام حقوق دفاع نیز گفته اند همواره از سوی علمای حقوق فرانسقه اجماعقا    

محرفقی  « تشکیل دهنده تضمین لازم برای قضای شایسقته »و « تغییر ناپذیر»، « اصلی بنیادین»به عنوان 
( در هیچ یقک از  1975تا  1807می گردید.اما در حکومت قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه )

و در عقین حقال از سقال     1نصوص قانونی احترام به حقوق دفاع در دادرسی مدنی تصریح نشده بود.
نظر به اینکه دفاع ح  طبیحی است فقط کسی مقی  »دیوان عالی کشور فرانسه اعشم می نماید:  1828

از آن « عوت شده باشقد تواند محکوم گردد که قبش  اظهارات او شنیده شده و یا بدین منظور از او د
پ  آراء متحددی از دیوان کشور فرانسه در حکومت قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه صادر 
شد که مرجع عالی مزبور با تمسک به اصل احترام حقوق دفاعی یا اصقل تنقاظر آراء دادگقاه هقای     

حقوق طبیحی وارد حققوق   تالی را نق  می نمود با استناد به چنین آرایی ادعا شد که یکی از قواعد
موضوعه فرانسه گردیده است. مدونین قانون جدید آیین دادرسی فرانسه اصل تناظر را که دکتقرین  

تحقت عنقوان    17تقا   14و رویه قضایی از قرن نوزدهم در امور مدنی استخراج کقرده بقود در مقواد    
 2مزبور تدوین و مفهوم و محدود  آن را به طور کلی مشخص نمودند.

قوق فرانسه اصل تناظر همواره به عنوان یک اصل اساسی در زمینه ی آیین دادرسی مقدنی  در ح

                                                                                                                                                    

هیچ کس بی آنکه استماع یا دعوت شود نموی توانود بوه مجوازات     ».اعلامیة حقوق بشر ناظر به دفاع در امور کیفری است 1
 «.محکوم گردد

 «. عوا حکم صادر کردبدون استماع دفاع یا احضار نمی توان نسبت به هیچ یک از اصحاب د»ق.ج. آد.م مقرر می دارد  14ماده .2
Article 14 : No party May have a determination entered against without having been heard or called. 

 : اصحاب دعوا مکلفند جهات مو وعی مبنوای ادعاهوای خوود، عناصور ادلوه کوه ارانوه موی نماینود و جهوات حکموی کوه موورد اسوتناد قورار                15ماده 
 «در زمان لازم، به این منظور که هر یک بتوانند دفاعیات خود را تدارک نمایند، به اطلاع یکدیگر برسانند. می دهند متبادلاً

Article 15: The Partys shall be held to Make known in due time to each other the set of facts giving rise to their 
claim , the items of evidence they shall produce and point of law they shall relyupon so that then shall be in a 
position to prepare his case. 

قا ی باید در تمام او اع و احوال زمینه رعایت اصل تناظر را فراهم نموده و نیز آن را رعایت کند. قا ی نموی توانود در ر ی خوود، جهوات     : » 16ماده
قا ی نموی توانود بودون    «.نه شده توسط اصحاب دعوا را لحاظ کند مگر در صورتی که آنها را متناظراً مورد مناقشه قرار داده باشد.تو یحات و اسناد ارا

 اینکه قبلاً اصحاب دعوا را برای ارانه تو یحات دعوت کند بر مبنای جهات حکمی که خود ر ساً آورده است حکم صادر کند.
Article 16: A judge shall , at any event , cause to comply , and shall himself comply , with the adversary principle . 
He May not , in his decision , take in to consideration issue , explanations and exhibit relied upon or produced by 
the parties save where the parties had an opportunity to consider them in on adversarial manner . He shall not 
found his decision on points of low which he has raised exproprio not with out having first invited the paties to 
comment there on. 

تا دستور انجام اقدامی بدون اطلاع طرف دیگر صادر شوود، وی حوش شوکایت     در مواردی که قانون اجازه می دهد یا  رورت ایجاب می کند: »17ماده 
  «مناسب از تصمیم صادره بر  رر خود را دارد.

Article 17: Where the law shall allow or where the circumstance shall necessictate that a direction be given with 
out informing aparty , the latter shall have an appropriate eright of review where he is aggrieved by a decision 
pursuant to the same. 
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قانون جدید به عنوان یکقی از اصقول راهبقردی حقاکم بقر دعقوا        17تا  14محسوب شده و در مواد 
محرفی شده است. هر چند این اصل به طور صریح در ققانون اساسقی فرانسقه مققرر نشقده اسقت امقا        

« برابقری شقهروندان   »کشور با استنتاج از برخی اصول قانون اساسی از قبیل اصل  علمای حقوق این
، برای اصل تناظر ارزشی مبتنقی بقر   66و 2به شرح مندرج در مواد «لزوم احترام به آزادی فردی » و 

قانون اساسی قاول گردیده اند. در صورت فقدان نص قانونی، اصل مذکور در ردیقف اصقول کلقی    
گیرد. به عبارت دیار، از آنجا که اصل تناظر جقوهره مفقاهیم عقدالت و انصقاف را     حقوق فرار می 

تشکیل می دهد، در صورت فقدان نص قانونی، بایستی آنرا بر منابع الهی، طبیحی، اخشقی و جهقانی  
 مبتنی دانست.

واضح ترین مفهوم اساسی مشترک بین تمام انواع سیستم های دادرسقی ایقن اسقت کقه هقر دو       
عوا باید استماع شوند. به موجب اصل تناظر، قضات هرگز نباید مجاز بقه اتخقاذ تصقمیم در    طرف د

خصوص دعاوی بر مبنای اطشعاتی به غیر از آنچه که در جریان دادرسقی اراوقه شقده و در محقرض     
بح  و مجادله بین طرفین قرار گرفته است باشند. بدون تردید اصل تناظر، مهمترین اصل حاکم در 

آیین دادرسی مدنی است. دامنه این اصل چنان کلی و عام است که بر هر نوع دادرسقی، اعقم   زمینه 
از داخلی یا بین الملی و نیز، اعم از دادرسی های مدنی، کیفقری، اداری و انتظقامی حاکمیقت دارد.    
اصل تناظر یک اصل کلی حقوق در زمینقه ی آیقین دادرسقی بقوده و اعتبقار و مقبولیقت آن عقام و        

اصلی بنیادین در دادرسی مقدنی اسقت کقه بقه     »ر است. در تحریف اصل تناظر می توان گفت: فراگی
موجب آن، هریک از طرفین دعوا؛ اعم از خواهان و خوانده ح  دارند در زمانی مناسب نسقبت بقه   
تمام عناصر اراوه شده به قاضی یا استخراج شده از جانب او که قابلیت تاثیر بر نتیجقه ی دادرسقی را   

رند، مطلع شده و امکان مناقشه در خصوص عناصر مزبور را قبل از اتخاذ تصقمیمی کقه مقوثر بقر     دا
قانون ساب  آیقین دادرسقی مقدنی فرانسقه بقه اصقول کلقی آیقین         « حقوق و منافع اوست داشته باشد.

بقا تلققی دفقاع بقه      1828دادرسی اشاره ای نکرده بود. با این حال دیوان عالی کشور فرانسه به سقال  
هیچک  را نمی توان محکوم کرد مار آنکه اسقتماع شقده   »نوان یک ح  طبیحی اعشم نموده که ع

ایقن رویکقرد، نشقان دهنقده ورود یکقی از قواعقد طبیحقی بقه         « باشدیا لا اقل بدین منظور فراخوانده 
قلمرو حقوق موضوعه محرفی شده است؛ به نحوی کقه از آن پق  علقی رغقم فققدان نقص صقریح        
قانونی، آرا صادره در مقام نق  حقوق حقوق دفاع و اصل تناظر در محقرض نقق  بوسقیله مراجقع     

د آ.د.م فرانسه در مبح  اصقول راهبقردی دعقوا بقه     قانون جدی 17تا 14عالی قرار می گرفتند. مواد 
هقیچ کق  بقدون آنکقه اسقتماع شقده یقا        »ایقن ققانون    14اصل تناظر اختصاص یافته. بر طبق  مقاده   

طرفین باید در زمقان مناسقب و بقه    »به عشوه « فراخوانده شده باشد، مورد قضاوت واقع نخواهد شد.
را که بر آن مبتنی ساخته اند، عناصر دلیلی صورت دو جانبه، جهات موضوعی که ادعاهای خویش 

 که تهیه نموده اند وجهات حکمی مورد استناد خویش را به اطشع یکقدیار برسقانند تقا هقر طقرف     
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(. تکلیف قاضی در خصقوص رعایقت اصقل تنقاظر در     15)ماده « بتواند دفاع خود را تدارک نماید.
تمام شقرایط موجقب رعایقت اصقل      درقاضی مکلف است »به این عبارت مقرر شده است:  16ماده 

تناظر گردیده و خود او نیز اصل تناظر را مراعات نماید . قاضقی در صقورتی مقی توانقد در تصقمیم      
خود جهات، توضیحات و مدارک مورد استناد یا تهیه شده توسط اصحاب دعوا را لحاظ نماید کقه  

قرار دهند. قاضی نمی تواند تصقمیم   اصحاب دعوا توانسته باشند به نحو تناظری آنها را مورد مناقشه
خود را بر اساس جهات حکمی که راسا استخراج نموده بنا نهد مار آنکه اصحاب دعوا را از قبقل،  

هر گاه بنا بقه تجقویز ققانون یقا بقه اقتضقای ضقرورت،        « جهت اراوه مشحظاتشان دعوت کرده باشد.
او طریق  شقکایتی مخصقوص نسقبت بقه      ترتیبی بدون اطشع یکی از طرفین مورد دستور قرار گیرد، 

 (.17تصمیمی که به زیان او اتخاذ گردیده، در اختیار خواهد داشت. )ماده 
 

 تناظر و اصحاب دعوا در حقوق فرانسه. 5-1
توان حکم صادر کرد مار آنکه قبش  احضقار شقده یقا سقخنان وی اسقتماع      در مورد هیچ ک  نمی»

باشد. برای آنکه قاضقی شقناخت   الزام اساسی و بنیادی میق.ج.آ.د.م.ف(. این  14)ماده « شده باشد
کافی و کامل از دعوایی که رسیدگی به آن به وی محول شقده داشقته باشقد، لازم اسقت کقه نقطقه       
نظرات هریک از افقراد ذی نفقع در دعقوا را بدانقد. بنقابراین هقدف اینسقت کقه سقخنان هریقک از           

« مطلقع »اینسقت کقه وی از دادرسقی اقامقه شقده      شود، موضوعی که مستلزم « استماع»اصحاب دعوا 
افتد که، هرچند که از یکی از اصحاب دعوا دعقوت شقده اسقت    باشد. با وجود این گاهی اتفاق می

کنقد.  تا در جلسه دادرسی حضور یابد و اظهاراتش را بیان نماید، اما وی این دعوت را اجابقت نمقی  
گاه را دارد. باز هم بایقد کقه طقرف دیاقر بقه      در چنین حالتی، رقیب وی البته ح  تحصیل رأی داد

باشد، یحنی از وی دعوت شده باشد تا استدلالهایش را بیان نماید. ایقن قاعقده   « دعوت شده»دادگاه 
شقود. در توجیقه   ترافحی بودن دعوا محسقوب مقی  « کمترین حد»ای اجتناب ناپذیر است که به اندازه

« حق  طبیحقی بشقر   »وزدهم قصد داشته این القزام را بقه   این قاعده دیوان عالی کشور فرانسه در قرن ن
از آنجا که دفاع یقک حق    »منتسب کند. از این رو، دیوان عالی کشور فرانسه اعشم کرده است که 

توان بدون آنکه قبش  به وی ابشغ و اخطار شقده باشقد کقه از خقود      ک  را نمیطبیحی است، هیچ
 «1دفاع کند، محکوم کرد.

 

 های حضور در دادگاهیت مهلتلزوم رعا .5-2
های حضور در دادگاه در ارتباط مستقیم با اصل ترافع است. ایقن القزام   الزام مربوط به رعایت مهلت

                                                                                                                                                    
 .1828مه  7قانون مدنی، . 1
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برای این دغدغه و نارانی است که شخص دعوت شده برای حضور در دادگاه از زمان کافی برای 
، در رابطقه بقا دادرسقی عقادی در     تهیه و تنظیم دفاعش برخوردار باشد. بقه ایقن ترتیقب، بقرای مثقال     

 15دادگاه شهرستان، خوانده برای حضور در دادگقاه )یحنقی بقرای انتخقاب وکیقل( از یقک مهلقت        
، ق.ج.آ.د.م.ف(، و در اخطاریقه  2و بنقد   752روزه از زمان ابشغ دادخواست برخوردار است )ماده 

در صقورت عقدم حضقور    »(، 3، بند 53باید تصریح شده باشد که، به موجب مقررات عمومی )ماده 
خوانده در دادگاه، رأی دادگاه تنها براساس اظهارات مطرح شده از طرف خواهان علیقه وی صقادر   

این تذکر اخیر مهقم اسقت زیقرا ضقروری اسقت کقه گیرنقده دادخواسقت رسقما  از عواققب           «. شود
 امتناعش از حضور در دادگاه آگاه شده باشد.

 

 جریان دادرسی .5-3
 مطلع ساختن قاضی از تمام عناصر و اطلاعاتی  آزادی .5-3-1

توان این آزادی را شرط مقدماتی هر بح  مربوط بقه  این آزادی اساسی و بنیادی است: در واقع می
های درست و سنجیده دانست، و اصولا  بایقد بتقوان ایقن آزادی را تقا حقد      اصل ترافحی مبتنی بر پایه

قوانین و مقررات مربقوط بقه خقتم تحقیققات )در مراجقع       زیادی اعمال کرد، البته مشروط به رعایت
قضایی عمومی( و ختم مقذاکرات )طقرفین دعقوا(. اختیقار مطلقع سقاختن قاضقی از تمقام عناصقر و          

تضقمین شقده اسقت )ققانون     « های قضاییمصونیت»شوند به طور کلی با اطشعاتی که مفید تلقی می
امکان بدور بودن از هرگونه دعوای افترا، دشقنام  ها (: این مصونیت41، ماده 1881ژوویه  29مصوب 

های انجام شده یا اسناد و مدارک مطرح شده در محقاکم قضقایی فقراهم    یا اهانت را در مورد بح 
 سازد.می

هقایی  با وجود این، آزادی مذکور، به دلیل برخی تحهدات اصحاب دعقوا، مشقمول محقدودیت   
را رعایت کنند، هرچند کقه بقه هقیچ    « صداقت»قل باشد. بخصوص اینکه اصحاب دعوا باید حدامی

مطقرح نیسقت تحهقد صقداقت،     « صداقت»وجه بح  تکلیف اظهار حقیقت بر اصحاب دعوا حداقل 
هرچند که صریحا  در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر نشقده اسقت، در ذات ترافقع بقه     

 1محنای واقحی کلمه نهفته است.
این تحهد در حفظ ح  گنجانده نشده اسقت )عقدم صقداقت خقشف      توان پرسید آیاواناهی می

ق.ج.آ.د.م.ف الزامقی اسقت    24رسد(. بنابراین این تحهد بقه موجقب مقاده    رعایت عدالت به نظر می
 24اصحاب دعوا موظفند از هقر نظقر عقدالت را رعایقت نماینقد )مقتن مقاده        »دارد که زیرا مقرر می

دهقد.( در واققع بایقد از اسقتفاده     را تشقکیل مقی  « ظ حق  تحهد حفق »موضوع بخش دیاری به عنوان 

                                                                                                                                                    
کسب دلایل باید تعهد صداقت را برآورده سازد: برای مثال، برای لزوم اجتناب از گواهی مأمور اجراء و ابلاغ مخفی، به  - 1

 مراجعه شود. 1975رس ما 12قانون مصوب 
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افتققد کققه اصققحاب دعققوا )و مفققروظ، از آزادی در بحقق  قضققایی پرهیققز کققرد. گققاهی اتفققاق مققی »
شان(. حتی در رابطه با تشریح و توجیه ادعاهایشان، در مراجع قضایی صادق نیسقتند. حتقی    مشاوران

را افترا آمیز اعشم کرده و دستور  رک را حذف یا آنهارأسا ، دستورات لازم را اعشم، و اسناد و مدا
 «.چاپ و اعشن آراوش را صادر کند

 

 ابلاغ در حقوق فرانسه .5-3-2
اصحاب عوا باید متقابش  در زمان مناسب جهات موضوعی مبنای ادعاهیشان، عناصقر و ارکقان ادّلقه    »

هقا  کدیار برسقانند تقا هریقک از آن   اثبات دعوایشان و جهات حکمی مورد استنادشان را به اطشع ی
ق.ج.آ.د.م.ف(. در ابتقدا، ایقن مقاده، هریقک از      15)مقاده  « قادر باشد دفاعش را تهیه و تنظیم کنقد 

هقای  عناصر مختلف )موضوعی و حکمی( به ظرف مقابقل )یقا طقرف   « ابشغ»اصحاب دعوا ملزم به 
اهقایش )یقا رد ادعاهقای رقیقب(     هایی که وی قصد دارد به منظور موقحیت ادعکند طرفمقابل( می

مورد استفاده قرار دهد. در اینجا بح  درباره یک قاعقده ضقروری قضقایی اسقت کقه اصقل ترافقع        
درصدد است امکان آن را فراهم سازد. که گیرنده ابشغ مطلع از عناصر و ارکان ادعاهای رقیب، به 

دارد عناصقر و ارکقانی را کقه     در کقل، وی وظیفقه  «. دفاعش را تهیه و تنظیم کنقد »طور کلی بتواند 
خود  قصد دارد )در دفاعش( مورد استفاده قرار دهد به اطقشع طقرف هقای دیاقر برسقاند، زیقرا       

 باشد.« متقابل»ها باید ابشغ
هقا از ایقن رو کقه تنهقا مربقوط بقه       دارد که ابشغق.ج.آ.د.م.ف، در وهله ثانی، مقرر می 15ماده 
انجام شود. حتی علت وجقودی  « در زمان مناسب»مه هستند باید در جریان محاک« بکار رفته»عناصر 

طلبد. کسی این عناصر به وی ابشغ نشده است باید از مقدت زمقان کقافی    ها نیز این الزام را میابشغ
تقوان، اهمیقت   برای اطشع حاصل کردن از آن و تهیه دفاعش برخوردار باشقد. بنقابراین اکنقون مقی    

هقای  بقه بحقد، در ادامقه( و خقتم مقذاکرات )طقرف       427)بندهای شماره  نتایج و آثار ختم تحقیقات
 به بحد(. در این خصوص را مورد توجه قرار داد. 458دعوا( )بندهای شماره 

 15ق.ج.آ.د.م.ف از مقررات عمومی مقاده   137تا  132بخصوص در رابطه با ابشغ اسناد، مواد  
کند که براسقاس  ای را ذکر می، قاعده15استای ماده ، در ر132کنند.ماده قبش  ذکر شده استفاده می

کقه در محاکمقه   »(، هر طرف دعقوا  2( باشد )بند Spontane’e« )از طرف خود»آن ابشغ سند باید 
(. با وجقود  1)بند« آن را به هر طرف دیار در محاکمه ابشغ کند»موظف است « از سند استفاده کند

کند. بی شک، در این جانب خود چنین تحهدی را اجرا نمی افتد که خواهان ازاین، گاهی اتفاق می
نشان ندهد و بحدا  از قاضی درخواست کنقد بقه    الحملتواند بشفاصله عک صورت طرف رقیب می

تشقریفات ققانونی    135سند ابقشغ نشقده توجقه نکنقد. زیقرا در واققع قاضقی، کقه بقه موجقب مقاده            
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توان این دادخواست را، بقه  ان محناست که احتمالا  میدادخواست باید مورد توجه واقع شود: این بد
های ساده شده، در خقشل جلسقه دفاعیقات    (، یا دادرسیMise en etalهناام جلسه آماده نمودن )

تقوان کتبقا  مطقرح کقرد، بقی آنکقه لازم       طرح کرد؛ این درخواست را همچنین می« شفاها »شفاهی، 
تواند کقافی باشقد )دغدغقه حققوق     ثال، یک نامه ساده میباشد که به شکل لایحه ارایه شود: برای م

دفاع، که فقدان تشریفات قانونی نباید به نادیده گرفتن آن منجر شود، مستلزم، ابشغ یک رونوشقت  
 از این نامه به طرف مقابل است(.

کند که قاضی، در صورت نیقاز بقا ضقمانت اجقرای وجقه القزام؛ مهلقت و در        مقرر می 134ماده 
کند. وجه القزام ابقزار اعمقال فشقار اصقولا  مقؤثری بقرای        های ابشغ را تحیین میم، شیوهصورت لزو

باشد که مؤظف به انجام تحهد  است. با وجود این، اگقر وی از دسقتور   ای میمجبور کردن مدعی
قاضی پیروی نکند، بدیهی است که قاضی نخواهد توانست تصمیمش را بر سند مذکور مبتنی سازد 

از « در زمقان مناسقب  »اسقناد ابقشغ نشقده را    « توانقد مقی »طرنشان شده اسقت کقه قاضقی    )واناهی خ
 (.135مذاکرات دعوا کنار باذارد( )ماده 

تواند منشأ دادخواست طقاری، در  استنباط ما این است که اگر چه در حال حاضر ابشغ اسناد می
ز ققانون جدیقد آیقین دادرسقی     محنای کلی آن، باشد اما )هماناونه که تحت استیشی مقررات قبل ا

سقازد )ایقرادی کقه اثقر     مدنی شاهد آن بودیم( ابشغ اسناد دیار فرصت ایراد دادرسی را فراهم نمی
های دعوا در مورد ماهیت دعوا اسقت، تحلیققی کقه ادامقه دارد مقادام کقه       آن تحلی  مذاکرات طرف

دادخواست طاری ابقشغ در حقال    شود انجام نشده بود(.بایست بوسیله ایراد کسب میابشغی که می
شود که راه حل مناسبی برای تسقریع رونقد   ( تنظیم میinjunction« )حکم صریح»حاضر از طری  

باشد. این شیوه تنظیم دادخواست طقاری برخقی از مشقکشت مربقوط بقه مسقأله امکقان        دادرسی می
برد. از وقتی کقه  را از بین میپذیر  ایراد عدم صشحیت )یا ایراد دیاری( پ  از ایراد ابشغ اسناد 

کند دیار از طری  ایراد دادرسقی )بقه محنقای تخصصقی     شخصی که دادخواست ابشغ را مطرح می
کند، ایراد عدم صشحیت را به علت اینکه بحد از دادخواست ابشغ سند واققع شقده   آن( استفاده نمی

کنقد کقه   ج.آ.د.م.ف مققرر مقی  ق. 74مقاده   2است غیرقابل پذیر  تصور کرد. به این ترتیب، بنقد  
 «.شوددادخواست ابشغ اسناد علت غیرقابل پذیر  بودن این ایرادها محسوب نمی»

بقادگی تصقریح    136در رابطه با طواری محاکمه ناشی از فقدان استرداد اسناد ابشغ شده، مقاده  
اجقرای وجقه القزام،     توان، احتمالا  بقا ضقمانت  طرفی که این اسناد را مسترد نکند را می»کند که: می

توانقد از سقوی   ، و این وجه الزام )درست همانند حالت فقدان ابشغ( می«ملزم به انجام این کار کرد
 ق.ج.آ.د.م.ف(. 137ای که حکم آن را صادر کرده است تصفیه )حساب( شود )ماده قاضی
 
 
 



 مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه /120

  

  

 تناظر و قاضی در حقوق فرانسه. 5-4
ای ، در خشل محاکمه«بشفاصله»کند اصولا  تأمین می ترافع است. ضمانتی که قاضی« ضامن»قاضی 

، از طریق  طقرح   «بالنتیجه»یابد. این ضمانت را همچنین که تحت نظارت وی جریان دارد، تجلی می
 توان تأمین کرد.اعتراض خاص، در مواردی که دادرسی ترافحی نبوده است، می

، مقاده  1رعایت اصل ترافع سازد )بند  قاضی باید، در هر شرایطی، خود  و دیاران را ملزم به»
 (.1981مه  12مورخ  81- 500ق.ج.آ.د.م.ف، فرمان شماره  16

 

 الزام دیگران به رعایت اصل تناظر توسط قاضی .5-4-1
شقود کقه اصقحاب    قاضی از سوی اصحاب دعوا به نظارت بر حسن اجرای تحهداتی فرا خوانده مقی 

بقه بحقد، پیشقین( مؤظقف بقه انجقام آن هسقتند:         298دعوا به موجقب اصقل ترافقع )بنقدهای شقماره      
بخصوص، قاضی باید نسبت به ابشغ عناصر و ارکان بکار رفته در دادخواست اطمینان حاصل کنقد.  
در صورت لازم، قاضی باید با استفاده از قدرت صدور حکم صقریح، کقه بقه موجقب مقواد متحقدد       

-دانیم کقه کقارآیی ایقن ققدرت را مقی     یبرای وی به رسمیت شناخته شده است، وارد عمل شود. م

دانقیم کقه، در رابطقه بقا ضقمانت      توان، در صورت نیاز، بوسیله وجه الزام، تضمین کرد. همچنین می
توانقد عناصقر و ارکقانی را کقه در     اجرای تقصیرهای اصحاب دعوا نسبت به تحهداتشان، قاضی مقی 

-ق.ج.آ.د.م.ف(، زیقرا نمقی   135. )مقاده  اند از مذاکرات دعوا کنار باذاردزمان مناسب ابشغ نشده

طور محتبر مورد بح  اند، و در نتیجه بهتوان عناصر و ارکانی را مدنظر قرار داد که اصش  ابشغ نشده
 اند و مناقشه واقع نشده

نظقارت داشقته   « اقامه ادّله اثبات»های مربوط به قاضی باید بر رعایت ویژگی ترافحی در دادرسی
های دعوا بتواند به هناام انجام ترتیقب تحقیق    ت مستلزم اینست که هریک از طرفباشد. این رعای

 ا  در دادگاه حاضر باشد.خود  یا نماینده
اجرای این قاعده ممکن است در برخی از موارد، بخصوص در صقورتی کقه ترتیقب تحقیق  بقه      

نای اخقص، کقه   به مح« کارشناسی»فن )کارشناس( واگذار شده باشد، و بخصوص در چارچوب ذی
توان پقذیرفت کقه بقه صقرف ایقن      دادرسی آن طولانی و پیچیده است، مشکشتی را ایجاد کند. می

به اصل ترافقع لطمقه وارد   « لزوما »علت که برخی تحقیقات در غیاب اصحاب دعوا انجام شده است 
آنکقه  د بقی تواند به برخی تحقیقات یا مطالحات فنقی مبقادرت ورز  نشده است. کارشناس احتمالا  می

ذینفقع را مطلقع سقاخته باشقد. همچنقین بایقد از اصقحاب دعقوا جهقت حضقور در تمقام            »قبش  افقراد  
 دعوت بحل آید.« های کارشناسینشست»

همچنین باید توجه کرد که قواعد خاص تضمین دادرسی حضوری بقه هناقام اجقرای ترتیبقات     
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 روند.می تحقی  در مورد هر نوع کارشناسی، از جمله خط شناسی، بکار
های مربوط به اقامه ادّله اثبقات، همچنقین   مسلما ، اصل ترافع، قابل اجرا به هناام جریان دادرسی

باشد. اگر رأی دادگاه وقتی که موضوع استفاده از نتایج ترتیب تحقی  مطرح است نیز قابل اجرا می
آثقار و نتقایج چنقین     صادر شود، بی آنکه به اصحاب دعوا اجقازه داده شقود نظراتشقان را در مقورد    

ترتیبی توضیح دهند، اصل ترافع خواهد شد. این راه حل همچنین در ارتبقاط مسقتقیم بقا ایقن تحهقد      
 است که قاضی خود  نیز مؤظف است اصل ترافع را رعایت کند.

 

 رعایت اصل ترافع را از طرف قاضی   .5-4-2
منطققی آن در فقرض طقرح جهقات      تحهد خود قاضی مبنی بر رعایت اصل ترافع و نیز آثار و نتقایج 

مقورخ   71-740های توضیحات تکمیلی، توسط مؤلفان فرمان شقماره  )طرق( حکمی و دادخواست
بینی شده بود. با وجقود ایقن، ایقن تحهقد در ققانون جدیقد       این فرمان( پیش 16)ماده  1971سپتامبر  9

کقرد  بینقی مقی  تنها پقیش  آن، 1975آن، در ناار  سال  16آیین دادرسی مدنی فرانسه که در ماده 
را ملزم به رعایت اصل ترافع کند، تکرار نشقده بقود.   « دیاران )اصحاب دعوا(»بایست که قاضی می

، 1981مقه   12مقورخ   14تحهد خود قاضی مبتنی بر رعایت اصل ترافع تنها به موجب فرمقان شقماره   
، 1979ورای دولتقی در سقال   ق.ج.آ.د.م.ف توسط شق  14ماده  3و بند  16ماده  1در نتیجه ابطال بند 

 مجددا  مقرر شده است.
و  16مقاده   1گونقه کقه بنقد    در حال حاضر قاضی مؤظف به رعایقت اصقل ترافقع اسقت، همقان     

 اند.همین ماده، با قیاس از آثار و نتایج این تحهد، صریحا  در این نکته صحهّ گذاشته 3و  2بندهای 
توانقد در تصقمیمش، جهقات    نمی»که قاضی به این ترتیب، در وهلة نخست، تصریح شده است 

)طرق(، توضیحات و اسناد استناد شده یا ابراز شده توسط اصحاب دعوا را در نظر بایرد مار اینکه 
، 16)مقاده  « اندها بودهاصحاب دعوا پیشاپیش قادر به بح  و مناقشه حضوری )ترافحی( در مورد آن

دهقد.  را مدنظر قرار مقی « توسط اصحاب دعوا»فته (. این ماده بخصوص عناصر و ارکان بکار ر2بند 
توان قلمرو اصل ترافع را به این فرضیه محدود کقرد. عقشوه بقر آنکقه، در رابطقه بقا جهقات        اما نمی

(، حاوی توضیح بسیار مهمی اسقت، در خصقوص عناصقر و    302)بند شماره  16ماده  2حکمی، بند 
-وط به ترتیبات تحقی  را مورد توجه قرار داد. مقی ارکان موضوعی دعوا، باید قوانین و مقررات مرب

-های مربوط به اقامه ادّله اثبات مستلزم رعایت اصل ترافع است، و از این رو نمقی دانیم که دادرسی

های ققانونی تحقیق    ها خارج از دادرسیتوان به قاضی اجازه داد از وقایحی استفاده کند که دلیل آن
دهقد، راه  ای است که بخصقوص راه حقل سقنتی آن را توضقیح مقی     تهاین همان نک«. اقامه شده بود»

حلی که براساس آن قاضی مجاز نیست تصمیمش را مبتنقی بقر وققایع سقازد کقه بوسقیله تحقیققات        
هقا  ، از آن«خارج از کنترل و نظارت )یا بقدون امکقان کنتقرل و نظقارت( اصقحاب دعقوا      »شخصی، 
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ر رابطه با عناصر و ارکان استناد شده یا مطرح شقده  اطشع حاصل نموده است.به این ترتیب، حتی د
-قادر بوده باشد در مورد این عناصر بقه »از سوی اصحاب دعوا، برای آنکه هریک از اصحاب دعوا 

ها رسقیده باشقد. در واققع    کافی نیست که این عناصر به اطشع آن«. طور ترافحی بح  و مناقشه کند
انجام شوند. بنابراین مهم است که قاضی تصمیمش را بر « مناسبدر زمان »ها باید دانیم که ابشغمی

 ابشغ شده مبتنی سازد. « دیر هناام»عناصر و ارکان 
ها در مراجع قضایی حقوق عمومی، نقه تنهقا قاضقی بایقد لقوایح بقا اسقناد        در چارچوب دادرسی

چنین باید مراققب  مطرح شده پ  از دستور ختم تحقی  را غیر قابل پذیر  اعشم کند، بلکه وی هم
را کنار باذارد )حتی در حالی که دستور ختم تحقیقر هنقوز صقادر    « آخر وقت»باشد لوایح یا اسناد 

الیقه هرچقه باشقد(، وی    طور کلی از مرجع قضایی مراجحه(. همچنین، به429نشده است( )بند شماره 
بققل پققذیر  بققودن بایقد عناصققر اسققتناد شقده را پقق  از خققتم مقذاکرات دعققوا کنققار باقذارد. غیرقا    

(، نتیجقه ضقروری   460ق.ج.آ.د.م.ف و بنقد شقماره    445موضوعات مقورد بحق  در شقورا )مقاده     »
 کند.بیان می 16، ماده 2ای است که بند قاعده

تحهد الزام شده به قاضی مبنی بر رعایقت اصقل ترافقع توسقط خقود  مربقوط بقه تمقام جهقات          
، «جهات حکمقی »باشد. بنابراین، در رابطه با می)طرق( و عناصر مختلف قابل استناد در تصمیم وی 

باید به قدرت و اختیار قاضی برای رأسأ مطرح ساختن این جهات توجه داشت. اعمال چنین ققدرت  
ها رعایت نشقده باشقد.   شود اگر برخی احتیاطو اختیاری لزوما  بوسیله لطمه به اصل ترافع متجلی می

را در  16مقاده   1بند  1979نشده بودند، شورای دولتی در سال بینی ها پیشبه دلیل اینکه این احتیاط
( را باطل کرده اسقت. ایقن احتیقاط،    12، ماده 3)و نیز بند  1981مه  12ناار  آن قبل فرمان مورخ 

 اند.بینی شدهالذکر، پیشاکنون در نتیجه مداخله فرمان فوق
صمیمش را مبتنی بر جهقات حکمقی   تواند تنمی»کند که قاضی مقرر می 16ماده  3در واقع، بند 

« شقان، محقین کقرده اسقت.    قرار دهد که وی رأسا ، قبل از دعوت اصحاب دعوا به ارایقه توضقیحات  
تحهد قاضی مبنی بر فراهم ساختن زمینه حصول توضیحات اصحاب دعوا در فرضیه موردنظر دارای 

ده اسقت، امقا در   اهمیت و کاربرد عمومی است. هر چند که در این خصوص در گذشقته بحق  شق   
مطقرح  « نظقم عمقومی  »حال حاضر مشخص شده است که این تحهد، حتی وقتی که جهت مربوط به 

 باشد.شده است، می
رأسا  مطرح شده، را بشنظر دارد. »موارد جهات حکمی  16ماده  3مجددا  باید توجه کرد که بند 

د اسقتناد اصقحاب دعقوا را بکقار     بنابراین باید در نظر داشت که قاضی دیاری غیر از قاعده در مقور 
برد. این وضقحیت را بایقد از وضقحیتی تمیقز داد کقه در آن از آنجقا کقه مقدعی، مبنقای حققوقی           می

کنقد؛ در فقرض   ادعایش را مشخص نکرده است، قاضی مستقیما  قاعده حکمی مناسب را اجقرا مقی  
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کنقد.بنابراین برخقی    اخیر، قاضی مؤظف نیست قبش  اصحاب دعوا را به ارایقه توضیحاتشقان دعقوت   
های قاضی متضمن این نیست که قاضی باید اصل ترفع را رعایت کند. بخصوص وقتقی  ابتکار عمل

کند، البته از وقتی کقه ایقن   ا  در توصیف وقایع دعوا استفاده میکه قاضی تنها از قدرت و توانایی
مجددا  این شیوه نباید به اند، وضع بدین منوال است؛ های دعوا مطرح شدهوقایع در مذاکرات طرف

هقای  جانشینی قاعده دیاری به جای قاعده استناد شده از سوی اصحاب دعقوا منجقر شقود )فرضقیه    
)یقا در  « لزومقا  موجقو در علقت دعقوا    »همچنقین تأکیقد شقده اسقت کقه جهقات       «(. توصیف مجدد»

یقدهای  از حیطه اصقل ترافقع خقارج هسقتند، امقا در ایقن خصقوص ترد       «( های دعوامذاکرات طرف
 جدی وجود دارد.

)ح  اعمقال  « صشحدید»توان تشخیص داد که قاضی، در مواردی که وی از قدرت همچنین می
رسیدگی شخصی( برخوردار است، از رعایت اصل ترافع محاف است: برای مثال ایقن حالقت وقتقی    

 کند.آید که قاضی برای تضمین اجرای رأی دستور پرداخت وجه الزام صادر میپیش می
تحهد قاضی برای رعایت اصل ترافع را بسقنجیم،  « واقحی»ر پایان، اگر بخواهیم اهمیت و قلمرو د

های مطرح شده از سوی دیوان عالی کشور فرانسه نباید کتمان کرد که نقش و کارکرد برخی اماره
ی آن، تواند منجر به تغییر کارآیی اصل ترافع، یا در هر حال به ایجاد مقانع در راه ضقمانت اجقرا   می

، پیشقین(. همچنقین   293اند )بنقد شقماره   البته قبش  مورد بح  واقع شده« های ابشغ اسناداماره»شود. 
دادرسی تأکید کرد )که قاعقده  « شفاهی بودن»باید در اینجا بر آثار و نتایج، به طور کلی، مربوط به 

-گر و کارفرمقا مقی  های تجارت و شقوراهای حقل اخقتشف کقار    های بدوی دادگاهرایج در دادگاه

گیریم که فرض بر ایقن اسقت کقه اصقحاب دعقوا ققادر بقه بحق  و         باشد(. از این موضوع نتیجه می
 مناقشه حضوری در مورد جهات منظور شده در رأی هستند.

 

 ضمانت ترافع )دادرسی حضوری( در امکان اعتراض. 5-5
د نداشته اسقت(، بالنتیجقه بایقد    تضمین نشده باشد )یا امکان آن وجو« بشفاصله»وقتی ضمانت ترافع 

هقایی اشقاره   بوسیله گشایش اعتراض خاص آن را تضمین کرد. نخست باید به این فرضقیه محاکمقه  
اند، اما به دلیل غیبت خوانقده، ترافقع در   تصور شده« حضوری»کرد که لزوما  این محاکمات ترافحی 

ه، در نتیجقه چنقین غیبتقی، حکقم     این محاکمات نتوانسته است مؤثر و کارآمد باشد. در مقواردی کق  
اصولا  بقرای خوانقده کقه    « واخواهی»صادر شده است. یک طری  اعتراض ویژه، موسوم به « غیابی»

 چنین تصمیمی علیه وی اعشم شده است، باز است.
شود تنها به این دلیل کقه  رعایت نمی« بشفاصله»البته شایان توجه است که در برخی موارد ترافع 

است. در واقع، قانون اجازه صقدور دسقتور در برخقی اققدامات را     « غیر حضوری»سی فرض بر دادر
دهقد: گقاهی اتفقاق    می«( ذینفع»های دعوا )یا به طور کلی، یکی از افراد بدون اطشع یکی از طرف
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کقه بقرای مقؤثر واققع شقدن      « اثر غیر منتظره»افتد که اوضاع و احوال، به طور ویژه فوری و لزوم می
شقود. در  های دعوا ضروری اسقت بقه رد ترافقع منجقر مقی     خواستی از سوی یکی از طرف اقدام در

فرض مشابه اراده حمایت از حقوق افراد ذینفع نیز مطرح است، زیرا امکان اعتقراض مناسقب بقرای    
ق.ج.آ.د.م.ف در ایقن   17ها به رسمیت شناخته شقده اسقت. مققررات عمقومی منقدرج در مقاده       آن

وقتی قانون یا ضرورت اجازه دهد یقا ایجقاب   »است. براساس مفاد این ماده  خصوص محنادار و مهم
های دعوا اتخاذ شود، آن طرف از ح  اعتراض مناسب کند که اقدامی بدون اطشعی یکی از طرف

 «.علیه تصمیمی که به وی ضرر و زیان وارد کرده است برخوردار باشد
 

 نتیجه گیری 

ینه ای که اصحاب بتوانند در شرایطی برابر، خواسته ها، ادلقه و  رعایت اصل تناظر و فراهم کردن زم
استدلالات خود را بیقان کقرده، در خصقوص ادلقه و اسقتدلالات منقاظره کننقده از اصقول بنیقادین          
دادرسی عادلانه است. رعایت اصل تناظر در دادرسقی از لقوازم دادرسقی عادلانقه اسقت و تضقمین       

است. زمانی می توان به بیطرفی و صقادقانه بقودن دادرسقی     کننده بیطرفی و صداقت دستااه قضایی
اذعان کرد که حکم دادگاه از رویارویی و مواجهه اصحاب دعوا ناشی شده باشقد. بقه همقین دلیقل     
است که رسیدگی تناظری اختصاص به خوانده ندارد و از همه طرفهای دعوا با هر موقحیتی حمایت 

ا که از اصقول کلقی حققوق و یقک قاعقده حققوق طبیحقی        می کند. لزوم رعایت اصل تناظر از آنج
است. نیاز به تصریح قانوناذار ندارد. در سکوت قانون نیز اصل مزبور بایقد بقه عنقوان عقرف رایقج      
میان حقوقدانان که منابع علم حقوق است مورد توجقه و اجقرا واققع شقود. اصقل تنقاظر هرچنقد بقه         

ما راه یافته، ولی بررسی وضقحیت قضقایی در ایقران    مفهوم امروزی از حقوق فرانسه به نظام حقوقی 
باستان حاکی از آن است که مفهوم تناظر در نظقام قضقایی ایقران نیقز وجقود داشقته اسقت. در فققه         
اسشمی نیز اصل دادرسی تناظری و تضمین مساوات اصحاب دعوا از اصول اولیه دادرسقی عادلانقه   

بررسقی ققرار گرفتقه اسقت. اصقل تنقاظری بقودن        به شمار می رود که مبانی آن در این فصل مقورد  
دادرسی و لزوم رعایت حقوق دفاع با تحابیری ظقاهرا متفقاوت امقا مشقابه و تقا حقدودی یکسقان در        
محتوا در قوانین آیین دادرسی مدنی اکثر کشور هقا مقورد احتقرام واققع شقده و بقه یکقی از اصقول         

مقع دموکراتیقک مبقدل شقده اسقت.      راهبردی دادرسی مدنی و مدلی جهقانی بقرای دادرس در جوا  
رعایت خصیصه تناظری بودن دادرسی رو  عقشیی است که ویژگی همیشای و همه جایی بودن 
را با خود دارد و بایستی مورد تایید قرار گیرد. ح  دادرسی منصفانه تنقاظری یحنقی فرصقت اطقشع     

ار نظقر در مقورد آنهقا،    یافتن از مشحظات مطروحه یا دلایل اقامه شقده بوسقیله طقرف دیاقر و اظهق     
هرچند مفهوم دادرسی منصفانه از حی  محتوا گسترده تر از اصل تناظر بقوده و تضقمینات دیاقری    
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از قبیل علنی بودن دادرسی، استقشل و بی طرفی دادگاه را نیز شامل می گردد. اصل تنقاظر یکقی از   
درسقی منصقفانه و  اصقل    عناصر کلیدی لازم برای تحق  دادرسی منصفانه اسقت و رابطقه ی بقین دا   

تناظری بودن دادرسی را می توان عموم وخصوص مطل  دانست بدین محنقا کقه دادرسقی  منصقفانه     
اعم از اصل تناظر است و عناصر دیاری نظیر ح  انتخاب وکیل، لزوم استقشل و بی طرفی دادگقاه  

 را نیز شامل می گردد.
 

 یتشکر و قدردان
  و    ی               مقالقه همکقار        یقن  ا         آرایقی         و صقفحه    ی     ادبق             یراسقتاری  و       ینقد            کقه در فرآ          یزانقی      از عز            پژوهشاران،

  .                   ر و امتنان را دارند                داشتند، کمال تشک    یی      راهنما
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